
قطار مى رود و مى رود و مى رود. من يك چشــمم به پنجره ي 
قطار است و يك چشمم به ساعت كه انگار اصلاً خيال ندارد 

عقربه هايش را تكان بدهد. زمان خيلى دير مى گذرد.
 فكر مى كنم به حرم.  الان آنجا چه خبر است؟ به آدم هايى فكر 
مى كنم كه همين حالا وارد حياط حرم شــده اند. به بچه هايى 
كه با خيال راحت توى بغل مادرشان خوابيده اند و همين طور 
آرام به طرف سقّاخانه مى روند. به پنجره ى فولاد فكر مى كنم 
و آن همه دعايى كه دوروبرش توى دل آدم ها زمزمه مى شود. 
مامان از توى كيف دســتى لقمه هاى نــان و كوكو را مى دهد 
دســتمان. دلم دارد ضعف مى رود، امّا اشتها ندارم. مى پرسم: 

«چقدر ديگه مى رسيم؟»
بابا مى خندد و مى گويد:«اين هزارمين بار است كه مى پرسى. 

دو ساعت مانده.»
- اول مى رويم حرم؟

همين كه وسايلمان را بگذاريم زائرسرا، مى رويم حرم.
 آبجى ادامه مى دهد:«اصلاً مزه اش به همين است كه تا رسيدى 

بروى حرم.»
 لقمه را گاز مى زنم. دو ســاعت ديگر بايد تحمل كنم. سعى 
مى كنم همه ى دعاهاى توى دلم را مرور كنم. مى ترسم چيزى 
يادم برود. ترسم آنقدر زياد است كه از ديشب تابه حال ده بار 

تكرارشان كرده ام.
 خيلى از دعاها مال خودم نيســتند. كســانى كه مى دانستند 

مى رويم مشهد يك عالمه دعا و آرزو به من سپرده اند.

فكــرى به ذهنم مى رســد، دفترچه ى يادداشــت كوچكم را 
درمى آورم. توى اين دفتر ايده هاى داستان نويسى ام را ذخيره 
مى كنم تا به موقع درباره شان بنويسم. آخر دفتر شروع مى كنم 
به نوشتن. همه ى دعاها را مى نويسم: دعا براى سلامتى عزيز و 
آقاجون، آرزوى صبورى براى اينكه بابايش از مأموريت زودتر 
برگــردد، دعاى خانم حيدرى براى پيــدا كردن يك خانه ى 
مناســب، دعا براى كبوترهاى گرسنه توى زمستان، دعا براى 

قصيده تا بتواند يك روز...

 همه را مى نويسم. هر كدامشــان يك قصّه دارند. اصلاً شايد 
يك روز قصّه شان را نوشتم. فردا تولد امام رضا (ع) است و من 

مى خواهم همه ى اين آرزوها را روز تولدش از او بخواهم.
مامان مى گويد: گاهى بعضى از دعاهاى ما برآورده نمى شوند، 
امّا بايد قلبت را آرام كنى. چون شايد آن خواسته براى تو خوب 
نبوده. مى دانى؟ مهم دعا كردن و خواستن است. خيلى وقت ها 
اصلاً فقط كافى است بروى توى حرم بنشينى و به ضريح نگاه 
كنى. همين دل آدم را آرام مى كند، آدم را مهربان و بخشــنده 
مى كند. باعث مى شود راحت تر ديگران را ببخشد، بيشتر دوست 

داشته باشد و احساس خيلى خيلى بهترى پيدا كند.
دفترچه را مى بندم. مى دانم همــه، اين آرزوها را گفته اند كه 
دلشــان آرام شــود. مى دانم هر كدام به صلاح باشد برآورده 
مى شود. از همين حالا دلم گرم است. به ساعت نگاه مى كنم. 

چيزى نمانده برسيم. كاش زودتر ضريح آقا را ببينم.

براى بار چندم است كه صبا كتاب را مى خواندَ. داستان آن خيلى به 
دلش نشسته است. هر بار هم كه مى خواندَ، دوست دارد مرد جوان تا 

آخر داستان به آرزويش برسد. 
مشغول خواندن ادامه ى داستان مى شود:

بالاخره مادر را راضى كرد. از خانه زد بيرون؛ با سرعت هرچه تمام تر. تا 
غروب فرصت خيلى كم بود. مگر اسب چقدر سرعت داشت؟ هرقدر 

هم سواركار بود، باز هم وقت كم مى آورد.
اويس ديگر به اين چيزها فكر نكرد. هوش و حواسش از طرفى در پىِ 
رسيدن به آرزويش بود و از طرف ديگر به قول و قرارش. اسب تا 
مي توانست تاخت. انگار آرزويش اين بود كه اوُِيس را به آرزويش 

برساند! 
بالاخره رسيد. نشـانى را از اين طرف و آن طـرف پرسـيد. 

« به آن  سمت برو. خانه ي پيغمبر خدا آنجاست. پيامبر(ص) اكنون 
بيرون شهر است.» جوان  تا اين جمله را شنيد، سر جايش خشكش زد. 
نگاهش خيره ماند. مرد عرب گفت: «همين جا منتظر باش، برمى گردد. 

چرا حالت بد شد؟ نگران  چيزى  هستى؟» 
جوان ديگر  توان حرف زدن  نداشت. در راه چقدر با خودش گفته بود: 
«مى روم و پيامبر(ص) را در  آغوش مى گيرم. تمام  وجودم  گوش 
مى شود و حرف هاى دل نشين  او را مى شنوم . تمام  وجودم چشم  مى شود 
و صورت زيباى او را نگاه  مى كنم. بعد، برمى گردم و  براى  مادرم تعريف 

مى كنم چه گوهرى را  ديده ام.»
امّا حالا با اين پاسخ چه كند؟! مرد عرب دوباره گفت: «چرا حرف 
نمى زنى؟ به آنجا برو  و منتظر باش. حتماً بر مى گردد. آنجا حتماً از تو 

خوب پذيرايى مى كنند.»
اويس  هنوز برقى از اميد در چشمانش بود. تسليم  نشد. هنوز فرصت 
داشت. به سمت نشانى رفت و  منتظر ماند. براى مرد عاشقى  چون اويس 
ساعت ها منتظرماندن كارى نداشت؛ حتّى زير آفتاب داغ مدينه؛ حتّى 
با وجود گرسنگى و  تشنگى. او فقط به  پيامبر(ص) فكر  مى كرد، به مردى 

كه خيلى چيزها از او ياد گرفته بود؛ گرچه تا به حال او را نديده بود.
صبا لحظه اى خود را جاى اويس مى گذارد. تا به حال پيامبر(ص) و 
امامان (عليه السّلام) را نديده است. مادرش مى گويد، هرچه مهربانى و 

 خوبى ياد گرفته ايم، از پيامبر(ص) به ما رسيده است.
 داستان را ادامه مى دهد: روز از نيمه گذشت. اويس لحظه شمارى 
مى كرد. مدام به آسمان و جايى كه خورشيد در آن بود نگاه مى كرد. اهل 
خانه ى پيامبر(ص) گفتند: «چرا نگرانى؟ بيشتركه بمانى، بالاخره  پيامبر 
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 كبرا بابايى  تصويرگر: عاطفه فتوحى

بابابزرگ من سال ها پيش امام را ديده است. از آن روز عكس 
يادگارى هم دارد. ايســتاده جلوى در حســينيه ي جماران. با 

برادرش عمو يحيى و يك نفر از آن ها عكس گرفته است.
 حســينيه ي جماران خانه ي امام بود. يك خانه ي معمولى كه 
همه ي وسايلش ساده بودند. به قول بابابزرگ او امام بود. خود 

مردم خواســتند كه او بيايد. آن قدر تلاش كردند كه بالاخره 
پيروز شدند. بابابزرگ خاطرات تظاهرات رفتن هايش را برايم 

تعريف كرده است.
 بابابزرگ آهى مى كشــد و مى گويد: آن روز وقتى امام توى 
حســينيه صحبت مى كرد همه ي مردم از شوق ديدنش گريه 
مى كردند. حرف هايش چقدر ساده بود. چقدر شيرين بود. او 
فقط فكر مردم بود. فكر زندگى شان. فكر كاروبارشان. دنيا و 

آخرتشان. براى همين هم حرف هايش به دل همه مى نشست.
 بابابزرگ به تقويم نگاه مى كند. فردا چهاردهم خرداد است. 
روز رحلت امام. روزى كه يك ســتاره ى پرنور از آســمان به 
خاك افتاده است و امام با آرامش هميشگى اش به سوى آسمان 
پرواز كرده است. بابابزرگ مثل هر سال روز رحلت او روبان 
سياه رنگى گوشه ي عكس مى چسباند. مى دانم كه روبان يكى 
دو روز بيشتر آنجا نمى ماند. بابابزرگ مى گويد امام زنده است. 
آدم هاى خوب از دنيا نمى روند. ســتاره هاى روشــن خاموش 

نمى شوند.

خدا از راه  مى رسد.»
اويس  بالاخره لب به سخن باز كرد: «مادر پير و نابينايى دارم. او در خانه 
تنهاست. از من قول گرفته است  پيش از غروب آفتاب مدينه را ترك 
كنم. به آسمان نگاه مى كنم تا بدانم چقدر تا غروب  مانده است. بايد زود 

برگردم.» 
كسى پرسيد: «اگر پيامبر(ص) تا آن  زمان برنگشت چه؟»

دوباره سكوت شد. اويس سرش را پايين انداخت.
صبا ياد سفرشان به مشهد مى افتد. مادرش براى اوّلين  بار اجازه مى دهد 
براى زيارت از او  جدا شود. اين  جايزه ي بزرگ شدن  اوست . صبا با 
مادرش قرار مى گذارد نيم ساعت بعد دقيقاً دم   ورودى باب الجواد(ص) 
باشد. خودش را به صف زائران ضريح امام رضا (ع) مى رساند. خيلى  
دلش مى خواهد دستش را به ضريح  برساند. صف كمى طولانى است. 
ساعتش را نگاه مى كند. هنوز وقت  دارد. با امام رضا (ع) حرف مى زند. 
دعا مى كند. دوباره ساعت را نگاه مى كند. فقط سه دقيقه مانده است 
تا وقت قرار. فاصله ي  كمى با ضريح  دارد، امّا اگر برنگردد، به قرار 

نمى رسد.  
به اينجاى خاطره ي خود كه مى رسد ، از خوش حالى ذوق مى كند. 
حكايت  اويس  بود. او هم مثل اويس توانسته بود ميان آرزو و قرارش، 

درست انتخاب كند.

داستان  را ادامه مى دهد:
اويس  براى آخرين بار به خورشيد نگاه كرد. چيزى تا غروب نمانده 
بود. لحظه ي انتخاب فرا رسيده بود. بى درنگ بر اسب سوار شد و  از اهل 
خانه  ى پيامبر(ص) خداحافظى  كرد. افسار اسب را كشيد و  در گوشش 

گفت: «تا مى توانى تند بتاز. اين بار مادرم  منتظر من است!»
رفته بود سخنان  پيامبر(ص) را بشنود. نشنيد، امّا به آن ها عمل  كرد. 

اسب مى تاخت. اويس  دل شكسته بود. امّا اين بار تمام  حواسش فقط به 
مادرش بود. در خانه را زد. مادر در را باز كرد. اويس با خوش حالى گفت: 
«مادر، نگران  كه  نشدى؟» مادرش لبخندى زد و گفت: «به آرزويت 

رسيدى؟ پيامبر(ص) را ديدى؟» 
اويس سكوت كرد. دلش نمى خواست دل مادر بشكند. 

پيامبر(ص) كمى پس از رفتن اويس  به خانه رسيد. اهل خانه  هنوز 
چيزى براى پيامبر(ص) تعريف نكرده بودند. امّا انگار پيامبر(ص) همه 
چيز را خوب مى دانست. فرمود: «بوى بهشت را از سمت قرََن  استشمام  

مى كنم. چقدر به ديدارت مشتاقم اي اويس قرََني.»
آرى، اويـس  بوى بهشـت گرفته بـود.  چنين بـود كه  اويـس ، اويس 
 شـد و سـال ها بعد در كنـار حضـرت  علـى (ع) در جنـگ  صفّين به 

شـهادت رسيد.
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